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خطر وندالیسم عریان

تخریب میراث فرهنگی ملموس و ناملموس ایران به مثابه وندالیســم 
لزوماً با لودر و پتک و اظهارات افراد بیگانه اتفاق نمی افتد. بلکه گاه این 
اتفاق دردناک در پوشــش توسعه، مدیریت ســلیقه ای، اظهارات غیرمسئولانه 
شخصیت ها، سوداگری، مصلحت اندیشی و سکوت در برابر تخلفات واضح رخ 
می دهد و در زیر لایه ای از توجیهات کلامی، اداری و مدیریتی پنهان می شود. اما 
صورت دیگر این وندالیسم، زمانی اتفاق می افتد که تعرض به میراث فرهنگی، 
تحقیر هویت های تاریخی و بی اعتنایی به حافظه فرهنگی جامعه، آشــکار و 
بی پــرده رخ می دهد و در مواردی حتی به نشــانه ای از قدرت نمایی، مرزبندی 
هویتی یا ستیز اجتماعی تبدیل می شود. وقتی این رفتارها به نزاع های هویتی و 
بی اعتمادی اجتماعی دامن بزنند، مســئله از حفاظت از میراث فرهنگی فراتر 
رفته و به مســئله حفاظت از همبســتگی ملی تبدیل می شود. خطر این گونه 
وندالیسم عریان فقط در خسارتی عینی نیست که به یک بنا یا نماد تاریخی وارد 
می کند، بلکه مسئله مهم تر، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن در جامعه است. 
یعنی جایی که تخریب یک اثر یا تحقیر یک هویت بومی، از موضوعی محدود 
فراتر رفته و به احساس تعلق، اعتماد متقابل و امکان همزیستی در جامعه ای 
متکثر آســیب می زند. از این منظر، باید بین نقد تاریخی، اختلاف نظر سیاسی و 
تعرض به هویت های فرهنگی بومی ایران تمایز گذاشت؛ همان طور که نباید هر 
تخریب فیزیکی را صرفاً یک تخلف ساختمانی و هر سخن تحریک آمیزی را تنها 
یک اختلاف نظر شــخصی تلقی کرد، چراکه در نتیجه این اتفاقات سرمایه های 
اجتماعی جامعه دســتخوش آسیب می شوند. در ادامه این نوشتار با طرح دو 
نمونه به تشــریح بیشتر این وندالیســم عریان خواهم پرداخت. اظهارات اخیر 
ســعید لیلاز، درباره کریم خان زند و هویت لُری، که با واکنش منفی بسیاری از 
کاربران در شبکه های اجتماعی مواجه شد، از این منظر شایسته بررسی انتقادی 
است. مسئله در این مورد بخصوص نه مصون کردن شخصیت های تاریخی از 
نقد بوده و نه ممنوع کردن بحث درباره هویت و تبار آنان اســت. تاریخ، عرصه 
پرسشگری، بازخوانی و حتی مناقشه است؛ اما میان نقد مستند یک شخصیت 
تاریخی و سخنی که می تواند به تحقیر یا انکار هویت فرهنگی گروهی از ایرانیان 
تعبیر شــود، تفاوتی جدی وجــود دارد و این بحث وقتی از ســوی چهره های 
شناخته شده مطرح می شود، مسئولیتی فراتر از طرح یک نظر شخصی خواهد 
داشت. کریم خان زند صرفاً نامی در کتاب های تاریخ نیست و بخشی از حافظه 
تاریخی ایران و در عین حال، یکی از شخصیت هایی است که در حافظه فرهنگی 
مردم لر جایگاهی ویژه دارد. همچنین باید افزود که هویت های محلی ایران نیز 
اجزای حاشیه ای یا رقیب هویت ملی نیستند؛ بلکه آنها از بسترهای تاریخی و 
فرهنگی مهم شکل گیری هویت ملی ایرانیان محسوب می شوند. بنابراین، هرگاه 
درباره یک شخصیت تاریخی یا یک گروه فرهنگی سخنی گفته می شود، باید به 
ایــن واقعیت توجه کرد که موضوع فقط یک فرد یا یک گزاره تاریخی نیســت؛ 
ممکن است احساس به رسمیت شناخته شــدن یا نادیده گرفته شدن بخشی از 
جامعه نیز در میان باشد. در چنین شرایطی، مسئله از سطح اختلاف بر سر یک 
روایــت تاریخی فراتر رفته و به چگونگی بازنمایی هویت ها در فضای عمومی 
مربوط می شــود. اگر گروهی احســاس کنند که تاریخ و فرهنگشان به صورت 
مستمر تحقیر یا انکار می شــود، زمینه برای شکل گیری رنجش، بی اعتمادی و 
واکنش های هویتی فراهم خواهد شــد. این پیامد نه قطعی است و نه در همه 
موقعیت ها یکســان؛ اما نادیده گرفتن آن، به ویژه در جامعــه ای با تنوع زبانی، 
قومی، تاریخی و فرهنگی ایران، خطایی راهبردی است. همبستگی ملی با انکار 
تفاوت ها ساخته نمی شــود؛ بلکه با به رسمیت شــناختن متقابل آنها و ایجاد 
احســاس مشارکت برابر در یک سرنوشت مشترک شکل می گیرد. هر رویکرد یا 
اظهارنظری که به این احســاس تعلق ملی آســیب بزند، گونــه ای نوظهور از 
وندالیســم عریان خواهد بود و اثرات مخرب آن نیز غیر قابل انکار است. نمونه 
دوم از این وندالیسم عریان تخریب بنای تاریخی موسوم به «پادگان روس ها» یا 
«خانــه واجد ارزش تاریخی تومانیان» در ســبزوار بود کــه در هفته های اخیر 
واکنش های گســترده فعــالان و چهره هــای فرهنگی و هنری و نیــز کاربران 
شبکه های اجتماعی را به همراه داشــت. رخدادی که تبعات آن فراتر از ابعاد 
فنی و اداری آن بود و به مثابه وندالیســم عریان تهدید جدی برای سرمایه های 
اجتماعی جامعه تبدیل شد. چراکه ابنیه تاریخی تنها خشت و دیوار و تزئینات 
نبوده، بلکه حامل شــواهدی از گذشته، مناسبات اجتماعی، تحولات سیاسی و 
تجربه زیســته شهرها و شهروندان نواحی مختلف ایران هستند. خانه تاریخی 
تومانیان سبزوار، فارغ از ارزیابی تاریخی ما از حضور روس ها و مناسبات سیاسی 
آن دوره، بخشی از لایه های تاریخی شهر سبزوار است و تخریب علنی آن در روز 
روشــن، صورتی عریان از وندالیسم را در برابر دیدگان مردم قرار داد. در اینجا با 
لایه دیگری از این پدیده شــوم روبه رو هستیم: عادی شدن این تصور که هرگاه 
بنایی با برنامه های عمرانی، منافع اقتصادی یا خواســت صاحبان تعارض پیدا 
کند، می توان آن را تخریب کرد و ســپس درباره پیامدهایش توضیحی اداری و 
تشریفاتی ارائه کرد. پدیده ای خطرناک که به مصداق گونه ای وندالیسم عریان در 
سال های اخیر در کشور ما رواج یافته و در جریان همین روندهای اداری معیوب 
موجب حذف بخش هایی از حافظه مکانی جامعه ایران شــده اســت. این دو 
نمونه ای که مطرح شــد، در ظاهر به دو حوزه متفاوت؛ یکی به میراث زبانی و 
بازنمایی هویت و دیگری به تخریب فیزیکی میراث فرهنگی تعلق دارند. اما در 
مرتبه ای عمیق تر، هر دو مورد به مسئله ای مشترک؛ یعنی تضعیف حساسیت 
اجتماعی نسبت به آنچه برای دیگران ارزشمند است اشاره می کنند. از یک سو، 
ســخنی بدون توجه به پیامدهای هویتی آن بیان شــده و در سوی دیگر، بنایی 
بــدون توجه به جایگاهــش در حافظه جمعی از میان رفته اســت. در هر دو 
حالت، آنچه اتفاق افتاده صورت هایی از وندالیســم است و آنچه نادیده گرفته 
می شود، رابطه میان موضوع مورد تعرض و احساس تعلق دیگران است. این 
همان نقطه ای است که یک رفتار یا تصمیم ظاهراً محدود می تواند به مسئله ای 
عمومی و اجتماعی تبدیل شــود. از این منظر، وندالیســم عریان با عادی سازی 
تخریب، بی اعتنایی به اعتراض های کنشگران، توجیه تعرض به میراث فرهنگی 
و زبانی و تبدیل اختلاف های فرهنگی به نزاع های هویتی بازتولید می شود و در 
نتیجــه چنین وضعیتی اگر جامعه ای در برابر حذف تدریجی حافظه تاریخی و 
تحقیر متقابل هویت ها حساســیت خود را از دســت بدهد، به تدریج بخشی از 
ظرفیت خود برای گفت وگو و همزیستی را نیز از دست خواهد داد و این اتفاق 
از جمله تبعات مهلک وندالیسم عریان در جامعه امروز ماست. فراموش نکنیم 
همبســتگی ملی نه محصول یکسان سازی فرهنگی است و نه با نادیده گرفتن 
اختلاف هــا دوام می آورد. این همبســتگی زمانی اســتحکام پیــدا می کند که 
شهروندان، با وجود تفاوت در زبان، تبار، باور و روایت تاریخی، احساس کنند در 
جامعه ای زندگی می کنند که هویت و حافظه آنان محترم شــمرده می شــود. 
حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی و مسئولانه سخن گفتن درباره هویت های 
فرهنگی، دو روی همین تعهد اجتماعی اند. اگر وندالیسم نقاب دار، فرهنگ را در 
پوشــش تصمیم هــای ظاهراً موجه فرســوده می کنــد، وندالیســم عریان با 
آشکارکردن بی اعتنایی به ارزش های مشترک، خطر گسست اجتماعی را تشدید 
می کند. مقابله با هر دو، نیازمند قانون مداری، شفافیت، نقد مستند، پاسخ گویی 
و مشــارکت جامعه مدنی اســت. میراث فرهنگــی ایران زمانی به ســرمایه 
همبســتگی ملی تبدیل می شود که هیچ گروهی برای دیده شدن ناچار به انکار 
دیگری نباشد و هیچ بخشی از حافظه تاریخی ایران، صرفاً به دلیل نامطلوب بودن 

برای گروهی از صاحبان قدرت، قابل حذف تلقی نشود.
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نســترن فرخه: کودکان کار در سطح شــهر کمتر دیده می شوند؛ 
تصور این است که تعدادشان کمتر شده، اما آمارها چیز دیگری 
می گوید. بر اساس یک مقایسه آماری که در سال های اخیر انجام 
شده است، فشار اقتصادی باعث افزایش ترک تحصیل کودکان 
شده که همین موضوع ورود کودکان به چرخه کار را بیشتر خواهد 
کرد. فعالان اجتماعــی باور دارند کاهش ظاهری تعداد کودکان 
کار در خیابان و کوچه ها و ســر چهارراه ها نشــان دهنده کاهش 
تعداد این کودکان نیست، اتفاقا هشداری به افزایش کودکان در 
چرخه کار پنهان است؛ شــکلی از کار که آسیب جسمی، جنسی 
و روانی بیشتری برای کودک به همراه خواهد داشت. مسئولان 
مراکــز مردم نهاد در گفت و گو با «شــرق» توضیــح می دهند که 
شرایط حال حاضر باعث افزایش مراجعه کودکان ترک تحصیلی 
بــه آنها شــده؛ گروهــی از این کــودکان هم اکنون مشــغول 
فروشــندگی، کار در رســتوران، کارگاه زیرزمینــی و کارگاه های 
خانگی هستند. گستردگی موانع مالی و هویتی سیستم آموزشی 
برای ورود کودکان به مدارس تا طرح های ضربتی که بهزیســتی 
نقش پررنگی در آن دارد، از عوامل مهم بروز این پدیده هستند؛ 
یعنی دریافت شهریه و ممانعت از ثبت نام کودکان بدون اوراق 

هویتی، هر سال از تعداد دانش آموزان کم کرده است.
  

تعداد دانش آموزان ترک تحصیلی بیشتر از همیشه
دیگر سر چهارراه ها دسته جمعی سراغ رهگذران نمی روند 
تا اســپند دود کنند یا دســته های فال را برای فــروش از پنجره 
ماشین ها به داخل ببرند. بعد از تشدید اجرای طرح های ضربتی 
جمع آوری و رد مرزهای گروهی افغانســتانی ها، حالا با تعداد 
کمتری از کودکان کار در ســطح شهر مواجه  هستیم؛ اتفاقی که 
از نظر فعالان و  کارشناســان این حوزه، به معنای کم شــدن کار 
کودک نیســت و اتفاقا به تعداد کودکانی کــه درگیر چرخه کار 
هستند، افزوده است. فاطمه سلطانی، سرپرست مرکز اورژانس 
اجتماعــی، پیشــگیری از آســیب ها و بازتوانی اعتیاد ســازمان 
بهزیســتی کشــور گفته بود: «آماری رســمی از تعداد کودکان 
زباله گرد در ایران نداریم. با وجود افزایش حساســیت نهادهای 
مسئول و کاهش نسبی حضور کودکان در چهارراه ها، نمی توان 
از بهبود وضعیت این کودکان اطمینان داشــت؛ چرا که اجرای 
طرح های جمع آوری ممکن اســت به انتقال آنها به کارگاه های 
زیرزمینی و فضاهای بی دفاع شهری منجر شود؛ مکان هایی که 
نظارت بر آنها دشــوارتر است». این ماجرا به گفته فعالان حوزه 
کودک، ارتباط مستقیمی با ترک تحصیل کودکان دارد؛ اینکه به 
دلیل شرایط اقتصادی و هویتی، تعداد درخور توجهی از کودکان 
مجبور به ترک تحصیل شــده اند. معاون آموزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش شــهریور ماه اعلام کرده بود  در سال تحصیلی 
گذشــته،  ۱۴۱ هزار کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شده اند. 
مهر ماه امســال نیز طبق گفته های اســتاندار تهــران، با کاهش 
هفت هزارتایــی دانش آموز در تهران مواجه بودیم. این اعداد با 
توجه به افزایش فشار اقتصادی در سال جاری بیشتر خواهد بود 

که دسترسی به آن وجود ندارد.

از فروشندگی تا کار در کارگاه های زیرزمینی خیاطی
علی اکبر اســماعیل پور، مدیرعامل مؤسســه توانمندسازی 
ندای ماندگار در دروازه غار، در گفت وگو با «شرق» تأکید می کند  
بسیاری از کودکان که در خیابان مشغول کار بودند، حالا به دلیل 
شــرایط، به اشــکال دیگر کار روی آورده اند که آسیب بیشتری 
خواهد داشــت. اســماعیل پور توضیح می دهد: «برای ارزیابی 
وضعیت کــودکان کار نباید تنها به مصادیق آشــکار اشــتغال 
کــودکان مثلا در خیابان اکتفا کرد. در شــرایط وخیم اقتصادی، 
نخســتین هزینه هایی که از سبد خانوارِ در معرض آسیب حذف 
می شــود، عموما هزینه های مربوط به تحصیل فرزندان  است؛ 
وضعیتی که می تواند کودکان را به  تدریج به بازار کار سوق دهد. 
آنچه ما در بین این کودکان و خانواده هایشان می بینیم، این است 
که ترس از بازداشت در خیابان، برخی از این کودکان را به سمت 
اشکال پنهان اشتغال سوق داده است. این کودکان مجبورند در 
کارگاه های کوچک، مشاغل غیررسمی، فعالیت های خانوادگی یا 
محیط هایی دور از دید عموم کار کنند. بنابراین شناسایی کودکان 
شــاغل و پیگیری وضعیت تحصیل، سلامت و امنیت آنها برای 
ما کار بســیار دشوارتری شده است و همین ماجرا آسیب را چند 

برابر خواهد کرد».
امســال  تعداد بیشــتری از کــودکان افغانســتانی از چرخه 
تحصیل جــا ماندند و همین موضوع یکی از عوامل جدی ورود 
این کــودکان به بازار کار اســت. با این حال، شــدت طرح های 
جمع آوری و ترس دســتگیری باعث شــده تا این کودکان مانند 
قبل در خیابان دیده نشوند. از طرفی افزایش موانع برای ثبت نام 
دانش آموزان به این ماجرا دامن زده اســت. اسماعیل پور با بیان 
اینکه بســیاری از خانواده های افغانســتانی از ثبت نام فرزندان 
خود در مدارس ناامید شــده اند، امســال را یکی از دشــوارترین 
ســال های ندای ماندگار برای ثبت نام دانش آموزان افغانستانی  
توصیف و اضافه می کند: «با وجود وعده هایی که وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی به ویژه در تعامل بــا نهادهای مدنی داده 

و جلســاتی که در این زمینه برگزار شــده اســت، تلاش ها برای 
تســهیل ثبت نام این کــودکان طبق آنچه مــا و دیگر همکاران 
شاهد هســتیم، به نتیجه مطلوب نرسیده است. به شکل جدی 
انعطاف ناپذیری در فرایندهای آموزش  و پرورش، به محرومیت 
بخشی از کودکان و نوجوانان افغانستانی از تحصیل منجر شده 
است. از طرفی خارج شدن از چرخه تحصیل و ترس از برخورد 
بــا افغانســتانی ها، افزایش خطر ورود آنها بــه چرخه  کارهای 

پنهان را بیشتر کرده است».

ورود به محیط های ناامن و بهره کشی اقتصادی
ایــن فعال  حوزه کــودکان، در بخش دیگــر صحبت هایش 
توضیح می دهد: «بســیاری از این کودکان پس از ترک تحصیل  
به فروشــندگی در مغازه ها، بســته بندی محصولات در محیط 
خانه ای با دستمزدهای ناچیز و فعالیت در کارگاه های زیرزمینی 
خیاطی روی آورده اند. این نمونه ها نشــان می دهند  محرومیت 
از تحصیل صرفا به معنای دورماندن از مدرســه نیســت، بلکه 
می توانــد زمینه ســاز ورود کودکان به محیط هــای کاری ناامن 
و بهره کشــی اقتصادی از آنها باشــد. برای مثال، از فهرست ۴۰ 
نفره ای از دانش آموزان مجموعه خودمان، فقط ۱۰ نفر توانستند 
با پرداخت شهریه در مدارس دولتی ثبت نام کنند و بقیه موفق 
به ثبت نام نشــدند؛ چون هیچ کدام را ثبت نــام نکردند. بخش 
درخور توجهــی از این کودکان در چرخــه ای از موانع اداری و 
مالی  برای ثبت نام گرفتار می شوند که در نهایت  به دلیل ناتوانی 
خانواده ها در تأمین هزینه ها، آنها را از ادامه تحصیل بازمی دارد. 
این ماجرا وخیم تر از ســال قبل شــده اســت». اسماعیل پور به 
هزینه های بالا برای ثبت نام  یا موضوع بوروکراسی احراز هویت 
کودکان بدون اوراق هویتی اشــاره می کند: «برخی کودکان زیر 
۱۰ ســال که مدارک هویتی ندارند، بــرای طی مراحل مربوط به 
ثبت نام باید آزمایش دی ان ای انجام دهند؛ آزمایشــی که هزینه 
آن برای هر کودک حدود ۱۵ میلیون تومان اســت. بســیاری از 
خانواده ها تــوان پرداخت چنین مبلغــی را ندارند و در نتیجه، 
فرزندانشــان از تحصیل بازمی مانند. کودکان بالای ۱۰ ســال با 
محدودیت هایی در دسترســی به این فر ایندها مواجه  هستند. از 
طرفی برای خانواده های افغانســتانی هزینه های مربوط به ویزا 
و اقامت فشــار مضاعفی بر خانواده   وارد می کند و امکان ادامه 
تحصیل را برای برخی از کودکان کاهش می دهد». اسماعیل پور 
در بخش دیگری از صحبت هایش اشاره می کند: «واقعیت این 
اســت که نقش نهادهــای مدنی نباید صرفا به ارائه مســتقیم 
خدمات و تأمین نیازهای جامعه هدف محدود شود. این نهادها 
باید با حساس کردن افکار عمومی و مسئولان نسبت به مسائل 
اجتماعی، برای رفع مشکلات راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت 
ارائــه دهند. منابع مالی و اعتبارات لازم برای مداخله گســترده 
در اختیار دولت اســت و نهادهای مدنی  بیش از هر چیز  نقش 
دیده بانان جامعــه را بر عهده دارند. اجــرای برخی پروژه های 
حمایتی از سوی این نهادها، می تواند باعث توسعه محلی شود؛ 
چون توان نهادهای مدنی به تنهایی برای مقابله با گســتردگی 
فقر و بی عدالتی کافی نیست. رفع موانع اداری و مالی در هنگام 
ثبت نام کودکان در مدارس، گامی کاملا ضروری برای بازگشــت 
کودکان به مدرســه است؛ چون پس از برطرف شدن این موانع، 
می توان با کمک بســته های حمایتی تحصیلی که انجمن های 
محلی ارائه می کنند، به ادامه تحصیل این کودکان امیدوار بود».

بررسی ها نشان دهنده افزایش کودکان کار است
افخم صباغ، بنیان گذار و عضو هیئت امنای مؤسســه مهر و 
ماه، معتقد اســت کاهش تعداد کودکانی کــه در خیابان دیده 
می شــوند، لزوما به معنــای کاهش کار کودک نیســت و برای 
«شرق» توضیح می دهد: «کار در خیابان تنها یکی از اشکال کار 
اســت. بخش دیگری از این پدیده در محیط هایی دور از چشــم 
عموم جریــان دارد. اگرچه در تهران بخــش درخور توجهی از 
کودکان شــاغل در خیابان افغانستانی هســتند، اما نباید تصور 
کرد که همه کودکان کار از میان مهاجران  هستند. پژوهش های 
انجام شــده در این حوزه از حضور شمار چشمگیری از کودکان 
ایرانی در میان کودکان کار حکایت دارند؛ به ویژه در شــهرهایی 
که ورود مهاجران افغانســتانی به آنها ممنوع اســت. توجه به 
کار کــودک نباید به حضور کودکان در خیابــان محدود بماند و 
بسیاری از کودکان در رســتوران ها، مغازه ها، مزارع، کارگاه های 
زیرزمینی، بازار و حتی محیط های خانگی مشغول هستند و باید 
در بررســی این پدیده مورد توجه قرار گیرد». صباغ با اشــاره به 
فشار اقتصادی بر خانواده های تحت پوشش مؤسسه، ناتوانی در 
تأمین هزینه های زندگی را یکی از مهم ترین عوامل ورود کودکان 
به چرخــه کار می داند و می گوید: «طبق آنچــه ما در ارتباط با 
این قشــر می بینیم، برخوردهای فیزیکــی و جمع آوری کودکان 
از خیابان، بدون رســیدگی به مشــکلات معیشــتی خانواده ها، 
مســئله را حل نمی کند. ممکن اســت با چنین اقداماتی تعداد 
کمتری از کــودکان در خیابان دیده شــوند، اما نیــاز اقتصادی 
خانواده همچنان پابرجاســت و نیاز خانواده به درآمد کودک از 
بین نمی رود. در چنین شــرایطی، کودک ممکن اســت به  جای 

خروج از چرخه کار، به محیطی دیگر منتقل شــود؛ محیطی که 
شناسایی و پیگیری وضعیت کودک را   خیلی سخت می کند». او 
ادامه می دهد: «در سال ۱۴۰۲ پژوهشی به سفارش دو مؤسسه 
مهر و ماه و رحمان و با سرپرســتی دکتر روشــنفکر انجام شده 
اســت. نتایج این پژوهش که در کتاب «پایان دادن به کار کودک 
در خیابان» منتشــر شده اســت، بازماندگی از تحصیل را یکی از 
مهم ترین مسیرهای ورود کودکان به چرخه کار معرفی می کند. 
در کل می دانیم که وضعیت نامناســب نظام آموزشــی کشور  
زمینه ترک تحصیل کودکان بیشــتری را فراهم کرده اســت. در 
این میان، ثبت نام نشــدن کودکان مهاجــر در مدارس و افزایش 
شمار کودکان بازمانده از تحصیل، خطر ورود آنها به بازار کار را 
بیشتر کرده است. بنابراین، محرومیت از آموزش تنها به معنای 
از دســت  دادن فرصت یادگیری نیســت و آسیب های متعددی 
همراه دارد. مشــاهده های میدانی ما در مؤسســه مهر و ماه از 
افزایش تعداد کــودکان کار حکایت دارد. با این حال، هیچ کدام 
در خیابان دیده نمی شــوند؛ برخی در رستوران ها و مغازه ها کار 
می کنند، برخی در مکانیکی ها مشغول اند و گروهی در واحدهای 
تولیدی فعالیت دارند». صباغ در ادامه صحبت هایش می گوید: 
«طبق تجربــه عینی ما، کاهــش توان اقتصــادی خانواده ها و 
کوچک ترشدن سفره معیشت، به افزایش ترک تحصیل و کاهش 
تمایل کودکان به ادامه آموزش منجر شــده اســت. مؤسسه با 
کودکانی در ارتباط است که احتمال فاصله گرفتن تدریجی آنها 
از مدرسه و نزدیک شدن شان به بازار کار  افزایش پیدا کرده است. 
بعضی از کودکان که مأموران بهزیســتی با ون برای جمع آوری 
آنها در محل حاضر می شــوند، منتظر می مانند تا ون برود. بعد 
از رفتــن مأمورها این کودکان بــرای کار به چهارراه ها یا پارک ها 
برمی گردند. حتی بعضی از این کودکان تا پاســی از شب بیرون 
از خانه کار می کنند. برخی دیگر هم مشغول کارهایی می شوند 
که دیگر در ســطح شهر دیده نمی شــوند. بنابراین، جمع آوری 
مقطعــی کودکان از خیابان، بدون مداخله در عوامل اقتصادی، 
آموزشــی و اجتماعی، نمی توانــد راه حلی پایدار باشــد. آنچه 
کاهش یافته  لزوما کار کودک نیست، بلکه دیده نشدن کودک کار 

در خیابان است». 

دشوارشدن شناسایی کودکان آسیب دیده
این فعــال اجتماعــی درباره تجربه مؤسســه مهــر و ماه 
می گویــد: «کار در کارگاه های زیرزمینی، رســتوران ها، مغازه ها 
و فضاهای خانگــی کودکان را از دســترس نهادهای حمایتی 
دورتر می کند. در خیابان دســت کم امکان مشاهده و شناسایی 
کودک وجــود دارد، امــا در محیط های پنهــان، کودک ممکن 
است ســاعت های طولانی کار کند، دستمزدش پرداخت نشود 
یا مورد خشونت و اســتثمار قرار بگیرد، بی آنکه نظارت مؤثری 
بر شــرایط کارش وجود داشته باشد. مددکاران مؤسسه بارها با 
موارد کودک آزاری در این محیط ها مواجه شــده اند و در برخی 
پرونده ها ناچــار به مداخله جدی بوده اند. پنهان شــدن محل 
اشتغال کودک فقط شناسایی را دشوار نمی کند، بلکه می تواند 
امکان دسترسی به حمایت و مداخله به موقع را کاهش دهد. 
به همین دلیل، کاهش حضــور کودکان در خیابان را نمی توان 
به تنهایی نشــانه بهبود وضعیت آنها دانســت؛ بــرای ارزیابی 
دقیق تر باید وضعیت کودکانی را بررســی کرد که در کارگاه ها، 
مغازه هــا، رســتوران ها و محیط های خانگی مشــغول به کار 
شده اند». او ادامه می دهد: «در کنار این وضعیت، توان محدود 
ســازمان های مردم نهاد ارائه خدمات حمایتی را دشوارتر کرده 
اســت. کاهش شــدید توان اقتصــادی خانواده ها بــا افزایش 
مراجعه کنندگان به مؤسسه، ارتباط مستقیمی دارد. در ماه های 
اخیر، خانواده های بیشتری برای دریافت کمک یا حتی معرفی 
به فرصت های شــغلی به ایــن مجموعه مراجعــه کرده اند؛ 
مراجعاتــی که بــا ظرفیت مالی و اجرایی مؤسســه تناســب 
ندارد، اما نگاه انســانی تیم مددکاری اجازه نمی دهد این نیازها 
به ســادگی نادیده گرفته شوند. در نتیجه، فشار کاری مددکاران 
و سایر اعضای مؤسسه افزایش یافته است». براساس اعلام او، 
کاهش تاب آوری و افزایش خشونت خانگی  بر شرایط کودکان و 
کیفیت خدمات حمایتی اثر گذاشته است. مجموعه این عوامل، 
از فشــار اقتصادی خانواده ها تا مشــکلات روانی و اجتماعی، 
فعالیت نهادهای مدنی را با دشــواری بیشتری مواجه می کند. 
تقریبا بیشــتر کودکانی که از چرخه آموزش خارج می شوند، در 
معرض سوق یافتن به بازار کار قرار دارند؛ هرچند آمار رسمی و 
قابل اتکایی درباره نســبت کودکان بازمانده از تحصیل که وارد 
چرخه کار می شــوند، در دست نیست. ازاین رو، نمی توان صرفا 
با استناد به کاهش مشــاهده کودکان در خیابان، از کاهش کار 
کودک سخن گفت. او ادامه می دهد: «برای درک ابعاد واقعی 
مســئله باید به محیط هایی نیز توجه کرد کــه کودکان پس از 
ترک تحصیل به آنها وارد می شــوند؛ از کارگاه های زیرزمینی و 
مغازه ها تا رستوران ها و پارک هایی که برخی کودکان در ساعات 
شب در آنها حضور دارند. نگرانی ما فقط این نیست که کودک 
امروز کار می کند؛ نگرانی بزرگ تر این است که کار کودک، او را از 
تحصیل و در نتیجه از فرصت های شغلی بهتر در آینده محروم 

می کند و می تواند چرخه فقر را از یک نسل به نسل بعد منتقل 
کند. تا زمانــی که موانع تحصیل برطرف نشــوند و خانواده ها 
از حمایت اقتصادی و اجتماعی کافی برخوردار نباشــند، خطر 
ورود کودکان بــه چرخه کار پابرجا خواهد ماند؛ حتی اگر دیگر 

آنها را در خیابان نبینیم».

زباله گردی بیشتر از قبل شده
«هدی اوغازی مقدم»، مدیرعامل گروه فرهنگی  - اجتماعی 
کیانا هم در گفت وگو با «شــرق» یکی از عوامل حضور کودکان 
در چرخه کار، مخصوصا کار پنهان را سیســتم آموزشی می داند 
و می گوید: «آموزش مجازی از یک  سو با کاهش حضور فیزیکی 
دانش آمــوزان در مدرســه، ممکن اســت زمینه را بــرای ورود 
زودهنگام آنها به بازار کار فراهم کند و از سوی دیگر، با کاهش 
کیفیــت فرایند یادگیری، بــه افت تحصیلــی و در نهایت ترک 
تحصیل برخی کودکان منجر شــود. به طور مثال در مجموعه 
ما در مدتی که آموزش مجازی و مشــکلات اقتصادی بر زندگی 
خانواده ها تأثیر گذاشــته، با هــر دو وضعیت مواجه بودیم؛ هم 
کودکانی که به دلیل افت تحصیلی، ادامه آموزش را رها کرده اند 
و هم کودکانی که برای کمک به تأمین هزینه های خانواده وارد 
چرخه کار شــده اند. در مورد گســترش اشــکال پنهان اشتغال 
کودکان، هم باید گفت؛ این موضوع به بررسی های گسترده تری 
نیاز دارد، اما شــواهد میدانی ما نشــانه  هایی از افزایش این نوع 
اشتغال را نشــان می دهد. در ماه های اخیر، زباله گردی کودکان 
در سطح شهرهای اســتان البرز که قبلا کمتر به چشم می آمد، 
دوباره افزایش یافته است.  بخشی از این تغییر با نحوه مواجهه 

دولت با اتباع افغانستانی هم مرتبط است».
این فعال اجتماعــی به افزایش تعداد کودکان در مجموعه 
کیانا که به حمایت نیاز دارند اشاره می کند و می  گوید: «به عنوان 
یکی از انجمن های باســابقه و گســترده فعال در استان البرز، با 
برخورداری از ســه مدرســه ســیار و دو مرکز، با افزایش تعداد 
کــودکان و محدودیت منابع روبه رو هســتیم که به همین دلیل 
بایــد اولویت بندی های مجموعه را در این شــرایط تغییر دهیم. 
پیامدهای اقتصادی و اجتماعــی بحران ها تنها زندگی کودکان 
و خانواده هایشــان را تحــت تأثیر قــرار نداده، بلکــه فعالیت 
ســازمان های حمایتــی همچون ما را با دشــواری مواجه کرده 
اســت». او ادامــه می دهد: «از یک طرف، مشــکلات اقتصادی 
منابع مالی ما را تحت فشــار قرار داده و از طرف دیگر، شــرایط 
روحــی و روانی جامعــه بر اعضــا و داوطلبــان مجموعه اثر 
گذاشــته اســت. به ویژه آنکه این افراد به دلیل ارتباط نزدیک با 
گروه های آسیب پذیر، بیشتر در معرض فشارهای ناشی از بحران 
قرار دارند. حفــظ کیفیت خدمات حمایتی در چنین شــرایطی 
نیازمند برنامه ریزی مجدد، توجه به ظرفیت نیروهای داوطلب و 
اولویت بندی دقیق تر نیازهای کودکان است. ضرورتی که در کنار 
افزایــش تقاضا برای حمایت، محدودیت منابع نهادهای مدنی 

را نیز برجسته می کند».

۹ هزار کودک کار، تحت پوشش بهزیستی
عباس توفیقی زواره، سرپرســت معاونت اورژانس اجتماعی 
است. او درباره اینکه بهزیستی در این شرایط راهبرد استانداردی 
را در نظر گرفته یا خیر به «شــرق» می گوید: «در پاسخ به کاهش 
مشــاهده کودکان کار در خیابان ها و هم زمان افزایش نگرانی ها 
درباره فشــار اقتصادی، ترک تحصیل و گسترش کار کودک، لازم 
است میان «کودکان کار و خیابان» و «مجموع کودکان درگیر کار» 
تمایز قائل شویم. کاهش حضور قابل مشاهده کودکان در معابر، 
به تنهایی شاخص قابل اتکایی برای نتیجه گیری درباره کاهش یا 
افزایش کل پدیده کار کودک نیســت؛ زیرا بخشــی از این کودکان 
در محیط های غیرخیابانی مثل کارگاه  های غیررســمی فعالیت 
می کنند و شناســایی آنها دشوارتر است. براســاس آخرین آمار 
در شــهریور ۱۴۰۵، حدود ۹ هزار کــودک کار و خیابان در جامعه 
هدف این ســازمان تحت پوشــش خدمات قرار دارند که مربوط 
به جمعیت شناسایی شــده و تحت پوشش سازمان است و نباید 
آنها را معادل کل کودکان کار در کشــور دانســت». سرپرســت 
معاونــت اورژانــس اجتماعــی با اشــاره به اینکــه کار کودک 
پدیده ای چندوجهی اســت و ممکن اســت کودکان در خیابان، 
کارگاه های کوچک و زیرزمینی، واحدهای تولیدی، مراکز خدماتی 
یا محیط های کاری دور از دید عموم مشــغول باشــند، توضیح 
می دهــد: «فعالیــت کــودکان کار به دست فروشــی در خیابان 
محدود نیست و براساس اطلاعات موجود می توان به چند گروه 
از فعالیت ها اشاره کرد؛ فعالیت های خیابانی، جمع آوری پسماند 
و مواد بازیافتی، مشاغل خدماتی، کارگاه  ها و واحدهای تولیدی. 
فقر خانوار، بیکاری یا بی ثباتی شغلی والدین، هزینه های تحصیل، 
مشکلات مربوط به مســکن و ناتوانی خانواده در تأمین نیازهای 
اولیه، می توانند احتمال ورود کودک به بازار کار را افزایش دهند. 
در چنین شــرایطی، درآمد حاصل از کار کودک ممکن اســت به 
بخشــی از منابع تأمیــن معاش خانــواده تبدیل شــود و ادامه 
تحصیل را دشوار کند». او ادامه می دهد: «در عین حال باید میان 
آمــار کودکان بازمانده از تحصیل و آمار کودکان کار، تفاوت قائل 
شــد؛ زیرا همه کودکان بازمانده از تحصیل الزاما شاغل نیستند و 
همه کودکان کار نیز از تحصیل بازنمانده اند. براســاس آمارهای 
ارســالی از اســتان ها، در ســال ۱۴۰۴ از کودکانی کــه در مراکز 
بهزیستی پذیرش شده بودند، نزدیک ۷۰ درصد همچنان مشغول 
به تحصیل بودند». براســاس اعلام این مسئول، رویکرد حمایتی 
سازمان بهزیستی، بر شناســایی کودکان در معرض آسیب، ارائه 
خدمات مددکاری و روان شــناختی، حمایت آموزشــی، پیگیری 

وضعیت تحصیلی و تلاش برای 
تقویت شــرایط خانواده متمرکز 
است. توسعه خدمات روزانه و 
خانواده محور با هدف جلوگیری 
از جدایــی غیرضروری کودک از 
آســیب های  کاهش  و  خانواده 
ناشــی از حضــور در خیابــان 
دنبــال می شــود. با ایــن حال، 
مقابله مؤثــر با کار کودک صرفا 
با جمع آوری کــودکان از معابر 
محقق نمی شود. حمایت پایدار 
از معیشــت خانواده، تســهیل 
دسترسی به آموزش، جلوگیری 
اقتصــادی،  بهره کشــی  از 
نظــارت بر محیط هــای کاری و 
هماهنگــی میان دســتگاه های 
مسئول، از الزامات کاهش پایدار

 این پدیده است.

میدانــی  شــواهد 
افزایش  از  نشانه  هایی 
ایــن نــوع اشــتغال 
می دهــد.  نشــان  را 
اخیــر،  ماه هــای  در 
در  کودکان  زباله گردی 
سطح شهرهای استان 
البرز که قبــلا کمتر به 
دوباره  می آمد،  چشم 
افزایش یافته اســت.  
با  تغییر  این  از  بخشی 
نحوه مواجهه دولت با 
هم  افغانستانی  اتباع 

مرتبط است

پژوهشگر صنایع دستی و مدرس دانشگاه
حجت اله مرادخانی

گزارش «شرق» از سوق یافتن کودکان کار به مشاغل پنهان و خطرناک و افزایش محرومیت از تحصیل:

چهارراه های خالی، کارگاه های پُر
وان
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